
روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن طهرانی مقدم

 خط مقدم

فرمانده یکی 
از گردان‌های 

موشکی پشت 
تریبون گزارش 

می‌داد. حسن‌آقا 
کم‌وبیش بعضی 
کلمه‌ها و موضوع 

صحبتش را 
می‌فهمید، ولی 

بیشتر حواسش 
به جمعیت 

دورتادور زمین 
 
ً
و مخصوصا

روس‌ها بود. 
فقط هفت‌هشت 

نفر از روس‌ها 
در جشن شرکت 

کرده بودند که در 
ضلع بالا و گوشه 

سمت راست زمین 
نشسته بودند

ایــن کتاب برشی اســت مستند از میانه خط زندگی حسن طهرانی 
مقدم به دور از تخیل و رؤیاپردازی‌های نویسندگی. از مــرداد سال 
 پر است از حادثه و موانع 

ً
63 تا دی ماه سال 65. مقطعی که اتفاقا

پیچیده. پر از »نمی‌توانی«‌ها و »دیگر نمی‌شود«ها. پر از جمله »اینجا 
دیگر آخر خط است«.

فائضه غفارحدادی

نویسنده

بــخــشــی از مــتــن کـــتـــاب: »جمعه 
جــشــن تــشــریــن بــــود. داخــــل چمن 
زردشـــــده زمــیــن فــوتــبــال یــک زمین 
ــد و  ــ ــودن ــ والـــیـــبـــال درســــــت کــــــرده ب
صندلی‌هایی کــه در چندین ردیــف 
ــد، از افـــــراد  ــ ــودنـ ــ ــــده بـ ــی دورش چــ
گــروهــان‌هــا و گـــردان‌هـــای تیپ ۱۵۵ 
و ۱۵۶ مــوشــکــی ســـوریـــه پـــر شــده 
بــود. جایگاه عریض و طویلی هــم در 
قسمت بــالای زمین بــرای سخنرانی 
ــا گــل‌هــای  ــد کــه ب ــودن درســـت کـــرده ب
ــد و  ــ مــصــنــوعــی و عــکــس حـــافـــظ اس
پرچم سوریه تزیین شده بود. پشت 
تــریــبــون ســخــنــران، یــک ردیـــف مبل 
چیده شده بود که جایگاه فرماندهان 
ــم در  ــ ــک ردیــــــف صـــنـــدلـــی ه ــ بــــــود. ی
پــشــت ردیـــف مــبــل گــذاشــتــه بــودنــد 
کــه مخصوص میهمانان ویـــژه بــود. 
حسن‌آقا روی یکی از مبل‌های ردیف 
اول مابین سرتیپ ترکی و سرلشکر 
عبدالقادر نشسته بــود. بچه‌ها هم 

روی صندلی‌های ردیف دوم بودند. 
فـــرمـــانـــده یـــکـــی از گــــردان‌هــــای 
مــوشــکــی پــشــت تـــریـــبـــون گــــزارش 
ــی‌داد. حسن‌آقا کم‌وبیش بعضی  مـ
کــلــمــه‌هــا و مـــوضـــوع صــحــبــتــش را 
می‌فهمید، ولی بیشتر حواسش به 
 
ً
جمعیت دورتادور زمین و مخصوصا
روس‌ها بود. فقط هفت‌هشت نفر از 
روس‌ها در جشن شرکت کرده بودند 
که در ضلع بالا و گوشه سمت راست 
زمین نشسته بودند. همگی لباس 
ارتش سوریه را پوشیده بودند. بدون 
درجــه بــودن لباسشان آنها را از بقیه 
جمعیت متمایز می‌کرد. رد نگاهشان 
هم بیشتر از آنکه به سخنران برسد، 
روی ردیف دوم صندلی‌ها و بچه‌های 
ــر کــســی مــی‌تــوانــســت  ایـــرانـــی بـــود. ه

کنجکاوی را توی چهره‌شان ببیند.«
محمدحسین پیکانی
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